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دستگیری راهزنان مسلح جنوب تهران
اعضای باندی که با سد کردن مســیر خودروهای مدل بالا و تهدید 

اسلحه دست به زورگیری از راننده‌ها می‌زدند دستگیر شدند.
به‌گزارش همشهری، سرهنگ کارآگاه علی ولی‌پور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی پایتخت با بیان این خبر گفت: با وقوع ســرقت‌های 
خشن مسلحانه از خودروهای مدل بالا در جاده‌های جنوب تهران، 
رســیدگی به پرونده در دســتور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در بررســی‌ها مشــخص 
شــد که ۴مرد جوان با کلت کمری جلوی خودرو‌های گران‌قیمت 
در جاده‌های جنوب تهران را گرفته و به‌صورت خشــن و با ضرب و 
جرح راننده‌ها اقدام به سرقت خودروها کرده‌اند. رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت ادامه داد: کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با روش‌های 
علمــی و اقدامات اطلاعاتــی، در کوتاه‌ترین زمــان ممکن هویت 
متهمان را شناســایی کردند و در ادامه موفق بــه ردیابی مخفیگاه 
این ۴مرد جوان در جنوب تهران شــدند. سرهنگ کارآگاه ولی‌پور 
گودرزی متذکر شــد: کارآگاهان با هماهنگی‌هــای لازم با مرجع 
قضایی راهی مخفیگاه متهمان در جنوب تهران شــدند و آنها را در 
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. از مخفیگاه متهمان ۲ قبضه 
کلت کمری و ۳۵فشنگ جنگی کشف شد و آنها پس از انتقال به اداره 
یکم پلیس آگاهی، به سرقت مسلحانه خودروهای گران‌قیمت مثل 
پرادو و لندکروز با تهدید کلت کمری اعتــراف کردند. به‌گفته وی 
مالباختگان، اعضای این باند را شناسایی کردند و در ادامه تحقیقات 
۶خودرو مسروقه گران‌قیمت از مخفیگاه این ۴مرد جوان کشف شد.

مرگ اسرار آمیز دختر  موسيقي‌دان
مرگ مشــکوک دختر موســيقي‌دان در خانه‌اي در شرق تهران، 
تیم جنایی را با یک معمای پیچیده مواجه کرده اســت. به گزارش 
همشهری، ‌شامگاه سی‌ام بهمن امســال به بازپرس محمد مهدی 
براعه، بازپرس جنایی تهران خبر رســید که دختری جوان به طرز 
مشکوکی جانش را از دست داده است. به دستور بازپرس، ‌تحقیقات 
در این پرونده آغاز و مشــخص شــد که دختر جوان مهمان خانه 
مردی بوده اما در آنجا حالش بد شده و به کام مرگ رفته است. تیم 
جنایی در ادامه خود را به محل حادثه که آپارتمانی در شرق تهران 
بود رساند. متوفی دختری حدودا 30ساله بود که روی لباس‌هایش 
آثار تریاک وجود داشــت. صاحبخانه مدعی بود که مهمانش بعد 
از خوردن سوپ حالش بد شــده و روی پیراهنش سوپ ریخته نه 
تریاک. میزبان که معلم بازنشسته بود در تحقیقات گفت: مدتی قبل 
سوار مترو شدم که چشمم به دختر جوان افتاد. او در حال نواختن 
موســیقی بود که نظرم را به‌خودش جلب کرد. بعــد از آن روز هم 
چندبار دیگر به مترو رفتم و ‌دختر جوان رادر آنجا دیدم و سر صحبت 
را با او باز کردم. مرد میانسال ادامه داد: نامش آتوسا بود. می‌گفت که 
خانواده‌اش در شهرستان زندگی می‌کنند و کارش نواختن موسیقی 
در خیابان‌هاســت. آتوســا می‌گفت از این کار لذت می‌برد چون از 
کودکی موسیقی کار کرده و اســتعداد خاصی در این زمینه داشته 
است. حتی چندبار برای اجرا به ترکیه سفر کرده بود و به این ترتیب 
آشنایی ما ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل آتوسا به من گفت پدرش 
زمینی را که در شهرستان داشته ‌ فروخته و سهمش را پرداخت کرده 
است. آنطور که آتوسا می‌گفت حدود یک میلیارد تومان پول داشت 
و از من خواست تا برای او یک ماشین بخرم و با مابقی پولش خانه‌ای 
برایش اجاره کنم. وی گفت: شب حادثه مهمان خانه مادرم بودم که 
آتوسا تماس گرفت و از او خواســتم تا برای صحبت در مورد خرید 
خودرو و اجاره خانه به خانه مادرم بیاید. او هم قبول کرد و وقتی رسید 
مادرم با ســوپ از او پذیرایی کرد. اما آتوسا بعد از خوردن نخستین 
قاشق‌، ‌ناگهان حالش بد شد که من فورا با اورژانس تماس گرفتم. اما 
وقتی آنها رسیدند، آتوسا جان باخته بود. با توجه به مشکوک بودن 
ماجرا، جسد دختر جوان به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی 

منتقل شد تا علت اصلی مرگ وی مشخص شود.

 بازداشت مأمور پلیس 
در پرونده جوان سقزی

رئیس‌کل دادگستری استان کردســتان از برخورد قاطع با فرد یا 
افراد خاطی در ماجرای کشته‌شدن جوان سقزی خبر داد و گفت: 
مأمور انتظامی روانه زندان شــد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام 
والمســلمین سیدحســین حســینی در گفت‌وگو با خبرنگاران 
درخصوص کشته‌شــدن مختار فتحی، جوان اهل شهرستان سقز 
اظهار داشت: بلافاصله پس از این اتفاق، دادستانی شهرستان سقز 
به ماجرا ورود کرد و در شعبه بازپرسی دادسرای سقز پرونده قضایی 
تشکیل شــد. وی گفت: 29بهمن‌ماه سال‌جاری در مواجهه یکی از 
مأموران انتظامی شهرستان سقز با فرد متوفی )مختار فتحی( این 
فرد با شلیک گلوله کشته شد. رئیس‌کل دادگستری استان کردستان 
افــزود: بلافاصله پس از این اتفاق و با شــکایت اولیــاي دم و ورود 
دادستان عمومی و انقلاب ســقز، پرونده قضایی در شعبه بازپرسی 
دادسرای سقز تشکیل و مأمور انتظامی با قرار متناسب، بازداشت و 
روانه زندان شده است. وی از تکمیل تحقیقات قضایی در این‌باره خبر 
داد و تصریح کرد: با هرگونه تخلف و یا جرم ارتکابی از ناحیه مأمور 
انتظامی یا افراد خاطی در این پرونده مطابق قانون برخورد و نتیجه 
به اطلاع عموم خواهد رسید. حسینی همچنین هرگونه فضاسازی 
و شایعه پراکنی رســانه‌های معاند و ضدانقلاب درخصوص اینکه با 

متوفی به‌دلیل شعارنویسی برخورد شده است را تکذیب کرد.

مرگ آتشین یک کارتن خواب
مرد کارتن خواب که قصد داشــت با روشن کردن آتش خودش را 
گرم کند، ‌دچار سوختگی شــد و جانش را از دست داد. به‌گزارش 
همشهری، ساعت 6صبح دیروز رهگذری در حال عبور از بزرگراه 
نواب بود که در کنار شمشــادهای کنار اتوبان چشمش به جسد 
سوخته مردی افتاد و پلیس را خبر کرد. پس از این تماس بود که 
تیم جنایی در محل حادثه حضور یافت و با جســد سوخته مردی 
جوان مواجه شد. بررسی‌ها نشان داد که او یک کارتن خواب بوده 
و با استفاده از ضایعات و کارتن، ‌اقدام به روشن کردن آتش کرده تا 
خودش را گرم کند. به‌نظر می‌رسید وی هنگام روشن کردن آتش، 
دچار بی‌احتیاطی شده و خودش نیز در میان شعله‌های آتش گرفتار 
شده و جانش را از دست داده است. به دستور قاضی محمد مهدی 
براعه، بازپرس جنایی تهران، جســد مرد کارتن خواب به پزشکی 

قانونی منتقل شده و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

بانک‌هایی که به موجودی کارت سود می‌دهند معرفی شوند
اخیرا برخی از بانک‌ها به مبالغی که در حساب و کارت مشتریانشان 

موجود است، داوطلبانه سود واریز می‌کنند. 
این کار برای مشتریان تازگی دارد و تشویقی برای جلب نقدینگی 
و سرمایه توسط بانک‌هاست. بهتر اســت که بانک مرکزی اسامی 
بانک‌های عامل اجرای این طرح را اعلام کند تا هم مشتریان بیشتری 
از خدمات این بانک‌ها اســتفاده کنند و هم ایــن بانک‌ها بتوانند 

نقدینگی بیشتری جذب کنند.
همایون فر از تهران

مقررات برگزاری کنکور سراسری بازنگری شود
دانش‌آموزی از مناطق محروم هستم و بسیار نگران مقررات برگزاري 
کنکور. سطح تدریس برخط در مناطق محروم اصلا قابل مقایسه با 
کلاس‌های برخط مراکز استان‌ها نیست. شائبه تقلب در امتحانات 
نهایی هم جدی است و امتحان‌ها هم ساده نیست. برای رفع ‌ مشکل 
این بخش امکان ترمیم معدل با شرکت دوباره در آزمون نهایی میسر 
است که برای اقشاری مانند ما سخت اســت اولا هزینه شرکت در 
آزمون ترمیم معدل برای ما بسیار زیاد است.   در ثانی زمان برگزاری 
آزمون فوق در اوج دغدغه و فشــار‌ماه قبل از کنکور است. بنابراین 
تلاش برای ترمیم معدل امیدی باقی نمی‌گــذارد. لطفا صدای ما 

را بشنوید.
غفاری از منوجان کرمان 

مراکز قدیمی پاراکلینیکــی، تعرفه مراکز مدرن و نو را 
می‌گیرند

بعضی از مراکز پزشکی در شهرها ازجمله اصفهان ظاهری 
آراسته و نمای شیک دارند ولی وسایل و تجهیزات آنها اغلب 
قدیمی و فرســوده اســت. این موضوع به‌خصوص در مورد 
 آزمایشــگاه‌ها و مراکز عکســبرداری‌های پزشکی از جمله

‌ام آر‌آی،سونوگرافی، سی تی اسکن، برخی رادیولوژی‌ها و... 
بیشتر دیده می‌شود. درحالی‌که دستگاه‌های مراکز قدیمی 
دقت و حساسیت لازم را ندارند، ولی همان نرخ‌ها و تعرفه‌های 
جدید مصوب را از مراجعیــن دریافت می‌کنند، لطفا به این 

موضوع رسیدگی شود.
محمود بلیغیان از اصفهان 

کمبود اسکناس، نگران‌کننده است
کاهش تدریجی چاپ و توزیع اسکناس‌ها نگران‌کننده است 
زیرا همچنان در معاملات به پول‌های نقد نیاز است و حتی 
در برخی مواقع معاملات خرد فقط با پول نقد انجام می‌شود. 
مسئولان تصور نکنند که همه‌‌چیز با کارت بانکی شدنی است 
و جا دارد همچنان نســبت به توزیع پول به میزان متناسب 

توجه کنند.
اکبری از تهران

  چرا عیدی بازنشستگان و شاغلان یکسان نیست
درحالی‌که بازنشســتگان 30ســال حق بیمه پرداخته‌اند 
عیدی‌شــان به اندازه شــاغلان نیســت. حداقل این است 
که به اندازه یک‌مــاه پایه حقوق خودشــان عیدی بگیرند 
نــه اینکــه رقــم بســیار ناچیــز یک‌میلیون‌و800هزار 
 تومــان. چــرا مســئولان متوجــه هزینه‌هــای زندگی

بازنشستگان نیستند.
فرهنگی از تهران

برای توزیع لاستیک پول‌های رانندگان را بلوکه کرده اند
یکی از شــرکت‌های درخواســت خودروی اینترنتی برای 
توزیع لاستیک مثلا دولتی و ارزان‌تر یک‌ماه زودتر مبلغ را از 
رانندگان دریافت کرده و پس از یک‌ماه که باید لاستیک را 
تحویل بگیریم پاسکاری شروع شده و رانندگان را سرگردان 
و از کار و زندگی انداخته است و تازه فروشنده می‌گوید که 

لاستیک هنوز نیامده است. 
جالب اینجاســت وقتی با شــرکت تماس می‌گیریم بعد از 
اینکه یک ساعت در صف انتظار هستیم زمانی که قرار است 
به اپراتور وصل شــویم تلفن را قطع می‌کنند.آیا این سزاوار 
اســت که پول راننده یک‌ماه مســکوت بماند و کسی هم 

جوابگو نباشد؟
آشتیانی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

5 متهــم حملــه بــه حرم 
شــاهچراغ)ع( در ســومین پیگیری

بــه  رســیدگی  جلســه 
اتهامات‌شان در دادگاه انقلاب،‌جزئیات تازه‌ای از 
اقدامات‌شان را پیش از این حمله بیان کردند و 
گفتند چنــد خانه تیمی در تهــران در اختیار 
داشته‌اند. به‌گزارش همشهری، سومین جلسه 
محاکمه متهمان حمله تروریستی به حرم مطهر 
شــاهچراغ)ع( در شــعبه اول دادگاه انقلاب 
اسلامی شیراز به ریاســت قاضی سیدمحمد 
ساداتی برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده 
دادستان شــیراز به نحوه ارتباط بین متهمین 
ردیف دوم تا پنجم با عامــل اصلی ترور که در 
صحنه حادثه تروریســتی به هلاکت رسید و 
همچنین محمد رامز رشیدی متهم ردیف اول 
پرونده پرداخت و ضمن دفاع از کیفرخواســت 

خواستار مجازات متهمان شد.
پس از آن به دستور قاضی محمد رامز رشیدی، 
متهم ردیف اول در جایگاه ایســتاد و گفت: در 
ولایت جوزجان افغانســتان آمــوزش نظامی 
دیدم. 2 بار به ایــران آمدم که بار اول به‌صورت 
غیرقانونی، با تصمیم شــخصی و برای کار بود 
اما بار دوم با دستور امیر داعش وارد ایران شدم 

که از طریق پیام رسان تلگرام دستوراتی درباره 
حمله به شاهچراغ دریافت کردم.

در ادامه جلسه، فیلم بیعت عامل اصلی حمله 
تروریســتی با امرای داعش پخش شــد و این 
متهم در پاسخ به سؤال نماینده دادستان درباره 
اینکه چرا دوباره از عامل حمله انتحاری بیعت 
گرفته شده گفت: بیعت دوباره و چندباره با اعضا 
رسم و روال نیست اما دستور رابط من با گروه 
داعش این بود که با حامد بدخشــانی )عامل 
حمله تروریستی( پیش از عملیات بیعت مجدد 
بگیرم و فیلم آن را ارسال کنم. این متهم پس 
از دفاعیات وکیل مدافعش برای آخرین مرتبه 
به دفاع از خود پرداخت و گفــت: از کاری که 
کرده‌ام پشــیمانم. امُرا به مــن گفته بودند که 
با زنان و بچه‌ها کاری ندارنــد و به افراد عادی 

آسیب نمی‌زنند.
با پایان دفاعیات متهم ردیف اول، رئیس دادگاه 
به متهم ردیف دوم به نام محمد رحمانی معروف 
به ابوخالد دســتور داد که در جایگاه ایستاده و 
از خودش دفاع کند. او گفــت:‌ از ‌۹ماه قبل در 
ایران هســتم و در بــدو ورودم به‌عنوان کارگر 
در کشتارگاهی در تهران مشغول به‌کار شدم. 
آشــنایی‌ام با محمد رامز )متهــم ردیف اول( 

مربوط به سال۹۷ در اداره امنیت افغانستان و 
زمانی است که به اتهام عضویت در گروه داعش 
دستگیر شــدم. من از ۱۷ســالگی در مدرسه 
داعش بودم و پــس از ورود به ایــران، عبدالله 
سعید که رابط ما با گروه داعش بود با من تماس 
گرفت و گفت منازلی را در تهران اجاره کنم و 
تحویل بگیرم و از مهمانانی کــه از طرف او به 

ایران می‌آیند، پذیرایی کنم.
او ادامه داد:‌ عبدالله ســعید افرادی راکه برای 
ســکونت به ایران می‌آمدند ‌ به‌عنــوان فامیل 
خودش معرفــی می‌کرد. با توصیــه او کار در 
کشتارگاه را رها کردم و فقط از مهمانان عبدالله 
سعید پذیرایی می‌کردم. پیش از وقوع حمله به 
شاهچراغ)ع( در دو نوبت ‌ ۴نفر مهمان معرفی 
شده از سوی عبدالله ســعید را با خود به منزل 

آوردم. او درباره منبع مالی تأمین مبالغ اجاره و 
رهن خانه‌ها در تهران گفت: یکی از منازل را از 
متهم ردیف سوم و یکی دیگر را از فردی به‌نام 
سعید تحویل گرفتم و یکی از منازل دیگر را به 
نام خودم اجاره کردم کــه هزینه آن را عبدالله 
ســعید پرداخت می‌کرد. آخرین نفراتی را که 
میزبانی کردم یک‌بــار به‌خاطر حفظ امنیت با 
دستور رابط داعش به یکی دیگر از منازل که در 
اختیارم بود بردم و در آن خانه یک عکس دسته 
جمعی تهیه کردیم که آن عکــس را از طریق 
پیام رسان تلگرام برای عبدالله سعید فرستادم.

براســاس این گزارش، پس از اظهــارات این 
متهم رئیس دادگاه ختم جلسه را اعلام و ادامه 
رســیدگی به این پرونده را بــه وقت دیگری 

موکول کرد.‌

 عاملان حمله به شاهچراغ)ع( در سومین جلسه محاکمه مطرح کردند

ماجرای خانه‌های تیمی داعش در تهران

مردی که در جریان یک درگیری 
بــرادرش را بــه قتل رســانده و جنایی

جسدش را در باغچه خانه مادرش 
دفن کرده بود، پس از 8ماه به‌دلیل عذاب وجدان 

راهی اداره پلیس شد و اسرار جنایت را فاش کرد.
به گزارش همشــهری، ‌8ماه قبل مردی به اداره 
پلیس رفت و خبر از ناپدید شدن برادر 30ساله‌اش 
داد. وی گفت: برادرم آرایشگر است و تنها زندگی 
می‌کند اما چند روزی می‌شــود که همه اعضای 
خانواده از او بی‌خبر هستیم. حتی به خانه‌اش رفتم 
اما موبایلش و وسایل قیمتی‌اش در خانه بودند و 
اثری از خودش نبود. برای همین احتمال می‌دهم 

که بلایی برسرش آمده باشد.
با اظهارات این مــرد، تحقیقات مأمــوران اداره 
چهارم پلیس آگاهی تهران آغاز  شد اما در جریان 
بررسی‌ها هیچ سرنخی از جوان گمشده  پیدا نشد. 
این درحالی بود که پدر و مــادرش هربار که برای 
پیگیری پرونده به اداره پلیس می‌رفتند، ناامید به 
خانه برمی‌گشتند تا اینکه بعد از گذشت 8ماه، روز 
گذشته مردی به اداره پلیس رفت و مدعی شد که 
جوان گمشده را به قتل رسانده است. این مرد یکی 

از برادران جوان گمشده بود که با حضور در اداره 
آگاهی می‌گفت که در جریان یک درگیری برادرش 
را کشته و جسدش را در باغچه خانه مادرشان دفن 
کرده است. با اعتراف این مرد، مأموران راهی خانه 
مادر وی شدند و جسد مقتول را از دل خاک بیرون 
کشیدند. در این شــرایط متهم به قتل با دستور 
بازپرس جنایی تهران بازداشــت شد و تحقیقات 

تکمیلی از او ادامه دارد.

مردی بعد از ‌8ماه به قتل برادرش اعتراف کرد

متهم به قتل، برادر بزرگ‌تر مقتول وقتی عذاب وجدان‌قاتل، اسرار جنایت را فاش کرد

گفت‌و‌گو
روز گذشته ‌ به دادسرای جنایی تهران 
منتقل شــد، در تمام زمان جلســه 
بازپرسی اشک می‌ریخت و می‌گفت به‌شدت پشیمان است. 
او می‌گفــت در این 8ماه مدام کابوس‌های وحشــتناک 
می‌دیده و برای همین تصمیم گرفته با اعتراف به جنایت، از 

این کابوس فرار کند. گفت‌وگو با او را بخوانید.

انگیزه‌ات از جنایت چه بود؟
من قصد قتل نداشتم. همه‌‌چیز در یک لحظه اتفاق افتاد و 
من در آن لحظه نتوانستم خشمم را کنترل کنم. از کوره در 
رفتم و با برادرم درگیر شدم، او قصد داشت جان مرا بگیرد 

و من پیش دستی کردم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

آن روز رفته بودم خانه مادرم که کارهای بنایی خانه‌اش را 
انجام بدهم. مادرم خانه نبــود و برادرم )مقتول( به کمکم 
آمده بود. وضعیت زندگی او مرا عذاب می‌داد چون سال‌ها 
بود که گرفتار اعتیاد شــده و زندگی‌اش تباه شده بود. 
همسر و فرزندش رهایش کرده و رفته بودند. خودش هم 
در یک خانه کوچک زندگی می‌کرد و شرایط خوبی نداشت. 
درحالی‌که تا چند سال قبل برای خودش برو و بیایی داشت. 
او یک آرایشگر حرفه‌ای و هنرمند بود اما از وقتی که اسیر 
اعتیاد شد دیگر نمی‌توانســت به خوبی و مانند قبل کار 
کند. هرجا که مشغول می‌شود بعد از مدتی صاحب کارش 
اخراجش می‌کرد چون می‌فهمید اعتیاد دارد. آن روز که در 
خانه مادرم سرگرم کار بودیم، وقتی شنیدم که باز کارش 
را از دست داده عصبانی شدم و به او گفتم دیگر بس کن. 
سعی کن اعتیادت را ترک کنی و زندگی درستی را در پیش 

بگیری. به او گفتم تا کی قرار اســت به این وضعیت ادامه 
بدهی. او از نصیحت‌های من عصبانی شــد و بی‌احترامی 
کرد. همین موجب شد تا درگیری میان ما شکل بگیرد و 
ناگهان برادرم با یک سیم به ســمتم حمله کرد تا خفه‌ام 
کند. به هر زحمتی بود سیم را از دستش گرفتم و ناخواسته 

خفه‌اش کردم.
بعد از قتل چه کردی؟

وقتی به‌خودم آمدم، دیدم برادرم نبضش نمی‌زند و جانش 
را از دست داده است. خیلی ناراحت شدم و دیگر کاری از 
دستم برنمی‌آمد. فریاد می‌کشیدم و گریه می‌کردم. تصمیم 
گرفتم جسد او را پنهان کنم. می‌ترسیدم او را از خانه مادرم 
خارج کنم، مبادا همسایه‌ها ببیند. به همین دلیل باغچه خانه 

مادرم را کندم و جسد برادرم را دفن کردم.
در این مدت به کسی حرفی نزدی؟

نه اصلا. در این 8ماه، شبی نبود که کابوس نبینم. مدام گریه 
می‌کردم و وحشت‌زده از خواب می‌پریدم. حتی همسرم و 
فرزندانم متوجه رفتارهای عجیب من شده بودند. به آنها 
گفتم دچار افسردگی شدید شده‌ام اما خودم می‌دانستم 
علتش چیست. مدام به بهانه‌های مختلف به خانه مادرم 
می‌رفتم و ســر قبر برادرم در باغچه می‌نشستم و گریه 
می‌کردم. از او حلالیت می‌طلبیدم. از سوی دیگر گریه و 
بی‌قراری‌های مادرم، عذاب وجدانم را بیشــتر می‌کرد. او 
هر روز منتظر خبری از پسرش بود و امید داشت تا در خانه 
باز شود و پســرش برگردد. برادر دیگرم نیز خیلی نگران 
سرنوشت برادر گمشده‌مان بود و خودش راهی اداره پلیس 
شد و ناپدید شدن او را خبر داد تا از پلیس کمک بخواهد. 
پیگیری و بی‌قراری برادرم، بی‌تابی و اشــک‌های مادرم، 
کابوس‌های وحشتناک و عذاب وجدانی که تمام وجودم را 
فراگرفته بود، همه اینها دست در دست هم داد تا تصمیم 

بگیرم خودم را معرفی و اسرار قتل را فاش کنم.

عـذاب وجـدان

»ســام، ما یه مریض داریم اینجا. تشنج کرده می‌تونید بیایید؟ 
مریض مامانمه. می‌تونید ببریدش بیمارستان؟ مامانم پا نمی‌شه.« 
دختر 4ساله پس از آنکه مادرش در خانه تشنج کرد و بی‌هوش 
شــد، درحالی‌که به‌جز او هیچ‌کــس در خانه نبود بــا اورژانس 
115زاهدان تماس گرفت و همین تمــاس تلفنی باعث نجات 
مادرش شد. به‌گزارش همشهری، این دختر 4ساله که همراه پدر 
و مادرش در شهر ســوران واقع در استان سیستان و بلوچستان 
زندگی می‌کند، چند روز قبل متوجه بی‌حالی مادرش شد. مادر او 
سابقه بیماری داشت و از قبل به او گفته بود که اگر روزی حالم بد 
شد با اورژانس تماس بگیر و کمک بخواه. آن روز مادر بعد از آنکه 
او را صدا کرد، دچار تشنج و در ادامه بی‌هوش شد. آن زمان به‌جز 
دختر 4ساله هیچ‌کس در خانه نبود و فقط او بود که می‌توانست 
به مادر بیمارش کمک کند. با اینکه او از وضعیت مادرش ترسیده 

بود اما گوشی تلفن را برداشت و با اورژانس 115تماس گرفت.

امدادگران اورژانس در محل حادثه
دختر 4ساله آن روز با همان لحن بچگانه توانست اپراتور اورژانس 
را قانع کند که اتفاقی بدی برای مادرش رخ داده اســت. دقایقی 
پس از این مکالمه تلفنی امدادگران اورژانس خود را به محل حادثه 
رساندند. آنها بعد از انجام اقدامات اولیه زن بیمار را که آن زمان 
بی‌هوش بود به نزدیک‌ترین مرکز درمانی انتقــال دادند و او در 
نهایت از آنجا به بیمارستانی در سراوان منتقل شد و با هوشیاری 
دختر خردســالش، صبوری اپراتور اورژانــس و حضور به موقع 

امدادگران از مرگ نجات یافت.

روایت اورژانس
مهدیه فتحی، همان اپراتور صبور اورژانس 115 زاهدان اســت 
که توانست با دختر 4ساله صحبت کند و پس از اطلاع از جزئیات 
حادثه و محل آن، امدادگران را به آنجا بفرستد. او که کارشناس 
اتاق عمل است و از یک‌سال و نیم قبل در مرکز فوریت‌های 115 
زاهدان مشغول به‌کار شده است در این‌باره به همشهری می‌گوید: 
تقریبا نیمی از تماس‌های تلفنی که با اورژانس 115 زاهدان گرفته 
می‌شود مزاحمت است. به‌خصوص اغلب کودکانی که با ما تماس 
می‌گیرند ایجاد مزاحمت می‌کنند. بیشــتر اوقــات بعد از اعزام 
آمبولانس معلوم می‌شود که تماس، مزاحمت بوده است. در این 
شرایط اگر فردی که مشکل حادی مثل مشکلات قلبی، تنفسی 
یا تصادف داشته باشد ما با کمبود نیرو مواجه می‌شویم و ممکن 
اســت همکارانم دیر به محل حادثه برسند. او در ادامه می‌گوید:‌ 
آن روز حدود ساعت 10صبح بود که این دختربچه تماس گرفت. 
ابتدا فکر کردم قصد مزاحمت دارد. به همین دلیل تلاش کردم 

با او صحبت کنم تا متوجه شود تماســش واقعی است. وقتی او 
گوشــی را نزدیک مادرش گرفت و من صدای نفس کشیدن و 
ناله او را شــنیدم مطمئن شــدم که واقعا برای مادرش مشکلی 
پیش آمده اســت. دختربچه  خیلی کوچک بود و نمی‌توانست 
آدرس خانه‌شــان را اعلام کند؛ مثلا وقتی من آدرس را پرسیدم 
او گفت ما در نوبت4 هستیم. این اســم برایم آشنا بود و در ادامه 
فهمیدم که منظور دختر کوچولو نبوت4 است. همان موقع بود 
که من آمبولانس را به محل حادثه اعزام کردم.  این کارشــناس 
وظیفه‌شناس اورژانس زاهدان به این گفت‌وگو اکتفا نکرد و چند 
دقیقه بعد خودش با دخترکوچولو تمــاس گرفت. او در این‌باره 
می‌گوید: وقتی با دختر کوچولو تماس گرفتم او این بار گوشی را 
به خانمی که همسایه‌شان است داد و از او خواهش کردم تا زمان 
رسیدن آمبولانس بالای سر بیمار برود. او گفت بیمار بی‌هوش 
روی زمین افتاده است. از او پرسیدم که آیا بیمار نفس می‌کشد که 
او گفت نمی‌دانم. گفتم ببین که قفسه سینه‌اش تکان می‌خورد 
که او جواب مثبت داد و معلوم شد نفس می‌کشد. در این شرایط 
به او گفتم که بیمار را به پهلو بخواباند و لحظاتی بعد همکارانم به 
آنجا رسیدند و به این ترتیب بیمار به مرکز درمانی منتقل شد و 
نجات یافت. این نخستین مرتبه‌ای نبود که این کارشناس اورژانس 
به‌طور تلفنی توانسته بود باعث نجات بیماری شود. او درباره حادثه 
مشابهی که چند وقت قبل رخ داده بود می‌گوید: فردی با اورژانس 
تماس گرفته بود و درحالی‌که خیلی  ناراحت و مضطرب بود گفت 
که پسر 6ساله‌اش دچار ایست قلبی شده است. او و همسرش گریه 
می‌کردند و کاری از دست‌شان ساخته نبود. می‌گفتند که پسربچه 
نفس نمی‌کشد. اول آنها را آرام کردم و در ادامه با همکاری خوبشان 
همزمان با اعزام آمبولانس راهنمایی‌شان کردم. پدر فرزندش را 
ماساژ قلبی داد و مادر هم به او نفس مصنوعی داد و به این ترتیب 
آنها توانستند خودشان فرزندشان را احیا کنند و لحظاتی بعد هم 
همکارانم به آنجا رسیدند و بیمار 6ســاله به بیمارستان منتقل 
شــد. این کارشــناس اورژانس در ادامه می‌گوید: من در تماس 
دخترکوچولو تلاش کردم طوری با او صحبت کنم که حرف‌هایش 

را ادامه دهد و خدا را شکر مادرش نجات پیدا کرد.

بعد از آنکه دختربچــه با اورژانس115 
تماس گرفت این مکالمه بین او و اپراتور 

شکل گرفت:

اورژانس بفرمایید.
سلام. ما یک مریض داریم اینجا. تشنج 

کرده. می‌تونید بیایید؟
مریض کیه؟

مریض مامانمه. مریض شده. می‌تونید 
ببریدش بیمارستان؟

بله می‌تونیم. گوشی رو بده 
به مامانت.

مامانم پا نمی‌شه.
من دارم صدای یک نفر را 

می‌شنوم. گوشی رو بده بهش.
این صدای تلویزیونه.

گوشــی را بــده به یک 
بزرگتر.

)در ایــن هنگام کودک گوشــی را به 
نزدیکی مادرش می‌برد و صدای نفس 

کشیدن او شنیده می‌شود.(
الو. الو

الو. یک مریض اینجا داریم.
می تونی آدرس بدی؟

نوبت 4، سر کوچه، خیابان سرباز
کجا؟ چنین جایی نداریم. 
کدام شهر هستی؟ زاهدانی، خاشی، 

کجایی؟
سوران، سوران

منظورت از نوبت4، نبوت4 
هستش؟

بله

کسی نزدیکت نیست که 
بتونه آدرس بده؟

همســایه مون هســتش. الان شما 
بیمارستانی؟ 

بله.
)کودک درحالی‌که گوشی را در دستش 
گرفته دوان دوان از خانه بیرون می‌رود 
و درِ خانه همسایه را می‌زند و گوشی را 

به پسربچه همسایه می‌دهد(
الو ســام. آدرس آنجا را 

می‌دهی؟
اینجا سوران است. مسکن مهر، نبوت4.
شما چند سالته؟ می‌تونی 
بری داخل خانه دختربچه ببینی حال 

مادرش چطوره؟
15سالمه. مادرش مریضه.

می تونی بری خانه شان؟
نه من دارم آماده می‌شــم برم مدرسه. 

نمی‌تونم برم.
من آمبولانس را فرستادم. 
می‌خواهم بفهمم حال مریض چطوره؟ 

به‌جز تو چه‌کسی آنجا است؟ 
هیچ‌کس خانه‌مان نیست. فقط خودم 

هستم.
مــی تونی بــری داخل 

خانه‌شان؟
نه نمی‌تونم.

می تونی ســر کوچه بری 
تا آمبولانس برسه و آنجا را پیدا کنه؟

بله. می‌تونم.
خب، همانجا ســرکوچه 

بایست تا آمبولانس برسه.

تماس تلفنی دختربچه‌ای که مادرش دچار تشنج شده بود با اورژانس جان او را نجات داد

دختر 4ساله، فرشته نجات مادرش شد

گفت‌وگوی اپراتور اورژانس با دختربچه

تماس دختربچه 4ساله ‌ جان مادرش را نجات داد

محمد جعفریگزارش 
روزنامه‌نگار


